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 ي نظري تاريخ از ديدگاه اسماعيليه بازكاوي فلسفه
  )دعوت قديم(

  ∗زهره باقريان 
  ∗∗ حسين مفتخري

  چكيده
اما موضـوع و مسـايل آن از   ، ي تاريخ گرچه معرفتي نسبتاً نوظهور است فلسفه
ي  فلسـفه ، در اين ميـان . فيلسوفان و انديشمندان بوده است مورد توجه، ديرباز

، قدمتي ديرينه دارد و اغلـب اديـان  ، ي علم تاريخ نظري تاريخ نسبت به فلسفه
ديدگاه خود را نسـبت بـه كليـت تـاريخ بشـري بـه طـرق        ، مذاهب و مكاتب
هـاي اسـلامي كـه تفكـرات فلسـفي آن از       يكي از فرقه. اند گوناگون بيان كرده

بنـدي   باشند كه در يـك تقسـيم   اسماعيليان مي، بيشتري برخوردار است غلظت
از آنجـا كـه هـر    . شـوند  ي دعوت قديم و جديد تقسـيم مـي   به دو دوره، كلي

محرك و هـدف تـاريخ   ، سعي دارد به سه سؤال مسير، ي نظري تاريخي فلسفه
ي حاضر سعي شده است براي درك مفهوم تاريخ از نظـر   در مقاله، پاسخ دهد
سه سؤال فوق از ديدگاه ايشان مورد بازكـاوي قـرار   ) دعوت قديم(اسماعيليه 

تاريخ هويـت  ، آن است كه از نظر اسماعيليه، ي مدعاي اين تحقيق نتيجه. گيرد
عامـل محـرك آن علـم و    . سـازد  ديني و مذهبي انسان را تعيين و آشـكار مـي  
منزلگـاه تـا   طي شده و تنها يك ، معرفت است و بخش اعظم تاريخ در گذشته

  . آينده باقي است
، فاطميـان ، اسـماعيليان ، ي نظري تاريخ فلسفه، ي تاريخ فلسفه :ها كليدواژه

 .دعوت قديم
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 گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم دانشيار **
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  مقدمه
آن از كـه  . اي از علم تاريخ است كه نسبت وثيقي بـا فلسـفه دارد   ي تاريخ شاخه فلسفه

. ي تـاريخ ي نظـر  فلسـفه  - 2ي علم تاريخ  فلسفه - 1گردد  گونه معرفت استخراج ميدو
شناختي آنچه مورخـان انجـام    عقلاني و معرفت، ي علم تاريخ به توصيف منطقي فلسفه
معنـا و  ، فيلسوف تاريخ به دنبـال فهـم  ، ي نظري تاريخ در فلسفهاما ، پردازد مي، دهند مي

، ي حـوادث و رويـدادهاي گذشـته    خواهد دريابد آيا سلسـله  او مي. هدف تاريخ است
هـدف و غـايتي   ، يا اينكه در وراي ايـن رويـدادها  ، هدفي بوده ي نامرتبط و بي مجموعه

 بايست بر اساس نوعي نگرش فلسفي ها نيز مي انسان، وجود داشته است؟ بر اين اساس
 و علاوه برسلوك خويش را سامان دهند، تاريخي به زندگي خود بنگرند و بر طبق آنـ 

ي تاريخ خاص  يز واجد فلسفهها و مكاتب ن ايدئولوژي، اغلب مذاهب، هاي سياسي نظام
  . نمايند تبيين معيني را از جهان و زندگي اجتماعي تقرير مي، خود هستند و بر آن اساس

، مذهب اسماعيليه اسـت كـه در تفكـر و بيـنش متفكـرين آن     ، يكي از اين مذاهب
) ع(اين فرقه پس از شهادت امام صادق. شود مي يافتتاريخي به وفور ـ   نگرش فلسفي

تـر   در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود به چندين فرقه و گروه كوچك و گشت پديدار
هـا عمومـاً حـول محـور امامـت و بـالاخص مصـاديق آن         تقسيم شد كه اين انشـعاب 

ي اسـماعيليه بـين    ي اوليـه  هسـته ، ق148در سـال  ) ع( با شهادت امام صادق. چرخد مي
قرن سوم هجري اطلاع دقيقـي   ق در كوفه ايجاد گشت و تا اواخر160تا 150هاي  سال
در اواخر قرن سوم هجري اسماعيليان به دو گروه فاطميـان و  . در دست نيستها  آن از

فاطميان به سرعت بر مغرب و سپس مصر و مناطق وسـيعي از  . قرامطه منشعب گشتند
ي فـاطمي   ق بر سر موضوع جانشيني خليفـه 478اما در سال ، جهان اسلام مسلط شدند

  . به وجود آمد» مستعلويه«و » نزاريه«داً انشعاب جديد مجد، مستنصر
دعـوت  ، گيـري نزاريـه   ي خلافـت و قـدرت   لهئي اسماعيليان در مس با تغيير انديشه

ي قديم و جديد تقسيم شد كه در هر دوره شاهد ظهور متفكـران   اسماعيليه به دو دوره
سماعيليه مطرح كرده و فلسفي ا، بسياري هستيم كه مباحث فراواني را در مسايل فكري

اما طبيعتاً ادوار مختلـف تـاريخ اسـماعيليه بسـياري از     . نظم و نسق بخشيدندها  آن و به
نگـرش  ، را دستخوش تغييرات عمده نمـود و در آن زمينـه  ها  آن معرفتيـ   مباني فكري

اي  دچار تغييرات اساسي گشت؛ به گونـه  تاريخي اين مذهب نيز در هر يك از دو دوره
ي بيـنش   هنـوز بـر پايـه   ، انهاي تاريخي و فلسفي نزاري اساس انديشه غم آنكهر كه علي
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بـه  ، به جهـان و تـاريخ  ، اما بسيار متفاوت از فاطميان، متفكرين دعوت قديم استوار بود
فلسـفي و تـاريخي متفكـرين دعـوت      ي  رو انديشه از اين. نگريستند ميـ   صورت كلان

  . يابد اهميت بيشتري مي، قديم
اين مذهب در مسير تكامل و تحول تاريخي خود راه پرپيچ و خم و ، د آنكهبا وجو 

مورد توجه  آني تاريخ  اما فلسفه، دشوار و در عين حال جالب توجهي را پيموده است
به جامعيـت   جدي محققان قرار نگرفته و هيچ يك از محققين اسماعيلي در تأليف خود

نخسـتين اثـر   ،  ظاهراً ايـن مقالـه  ، اساس  اين اند و بر اين مذهب نپرداخته ي تاريخ فلسفه
  . گردد ي تاريخ اسماعيليه ارائه مي ي فلسفه جامعي خواهد بود كه درباره

ي نظـري تـاريخ اسـماعيليان در     راقم اين سطور با هدف بررسـي فلسـفه  ، رو ناز اي
  . دهد پژوهش زير را ارائه مي، دعوت قديم

 
  محرك تاريخ  .1

يـا عوامـل   ، تـوان عامـل   به وضوح نمـي ، ريخ از ديدگاه اسماعيليهدر باب عامل حركت تا
اسماعيليان به مجموع چند . از منابع اسماعيلي برداشت نمود، مشخصي را در تحول تاريخ

 :شاملاين عوامل . در حركت تاريخ معتقدند، عامل و هماهنگي اين عوامل در كنار هم
 

 )دانش(لم و معرفت ع) الف
مبدأ و آغاز حركت . ي انساني در مسير زمان است سان و جامعهحركت ان، حركت تاريخ

رسـتگاري محـض و عـروج    ، نقصان نفس جزئي است و مقصد، از ديدگاه اسماعيليان
انسان است كـه  ، كند آنچه در تاريخ حركت مي و 1.ي روح به عالم روحاني است دوباره

  . در بستر اجتماع از مبدأ تا مقصد در حال حركت است
ست در اين عالم و منزل و مقصـد او حضـرت صـانع عـالم      ر مثال مسافريمردم ب«
تر  از حالي ضعيف ... خردمند آن است كه نيكو بنگرد در خويشتن تا ببيند كو هم. است

   2».تا آنگاه كه پيش خداي شود. تر وز مكاني فروتر به مكاني برتر به حالي قوي
                                                                                                 

 :نتهـرا ، محمـد مهـدوي فقيهـي    ي ترجمـه ، دولت و حكومـت در اسـلام  ، 1358 آن كي اس لمبتون. 1
 . 694ص، انتشارات شفيعي

 ي كتابخانه :تهران، چاپ دوم، تصيح هانري كربن و محمد معين، جامع الحكمتين، 1363 ناصر خسرو. 2
 . 96ص ، طهوري
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سان به خدا در مسير زمان خلاصه ي تاريخ اسماعيليه در چگونگي پيوستن ان فلسفه
غايـت  ، انسان غايت آفرينش و رسيدن به عقل كـل و معرفـت  ، در اين فلسفه. گردد مي

امـا  ، كنـد  تاريخ را متحول مي، حركت انسان در تاريخ و تلاش او. انسان در تاريخ است
  شود؟ چه چيزي منجر به حركت انسان مي

 و ها و در نهايت حركت تاريخ انترين عامل حركت انس ممه، در نگرش اين مذهب
اندر طلب كردن علم تا بدان بـه   ... پس جهد كنيد«. علم و معرفت استها  تحول تمدن

  1»...تر شويد و خداي نزديك
احتيـاج بـه رشـد و    ، ي آن اسماعيليان براي وجود انسان سه مرتبه قائلند كه هر جنبه

صعود و گذر از هر يك از ايـن   2.قلع ونفس ، هيولي: اين مراتب عبارتند از. تكامل دارد
ي آن انسـان در سـيري    نيازمند به علم و معرفت اسـت كـه بـه واسـطه    ، مراتب وجودي

در واقع اسـماعيليان بـر ايـن     3.صعودي از هيولي به نفس و از نفس به عقل سريان دارد
نظرند كه انسان در حكم موجودي ذاتاً عقلاني است كه در يك قفس جسماني مادي بـه  

هيولي به عنوان اولين مرتبه از وجود انساني بـه منظـور   ، نخست، در اين ميان. برد مي سر
ميسر نيسـت  ) هيولي(تكامل او جز با اتحاد نفس با جسم  4.كند تكامل خويش تلاش مي

پذيرد و در سلسله مراتب وجود در  هستي مي، هيولي داراي صورت شده، و با فعل نفس
در پيوستن هيولي . ي هيولاست كننده نفس تمام، ؛ در نتيجهگيرد ي والاتري جاي مي مرتبه

گردد كه در پيوستن  زماني محقق مي، اما اين تكامل، آيد تكامل جسم حاصل مي، به نفس
اند تـا   جسد مر نفس را از بهر آن داده«. علم و معرفتي وجود داشته باشد، هيولي به نفس

   5.»بدي رسنداندرو علم بياموزند و طاعت كنند تا به راحت ا
ايـن  . پيونـدد  به نفـس مـي  ، هيولي به كمك علم و معرفت به تكامل رسيده، بنابراين

است؛ زيرا اگر غذا نباشد زندگي نيست و  ... ي آن علم بر طرق تحصيل غذا و تهيه، علم
امـا نفـس بـه عنـوان      6.پذير نخواهد بـود  اگر زندگي نباشد معرفت عالم روحاني امكان

                                                                                                 

 . 7ص، هوريط ي كتابخانه: تهران: چاپ دوم، وجه دين، ق1348 ناصر خسرو. 1
 . 193ص، يانتشارات محمود :تهران، زاد المسافرين) تا بي(، ناصر خسرو. 2
 . 134ص، رود نشر زنده: تهران، چند گفتار در فرهنگ ايران، 1371شاهرخ مسكوب . 3
  . 13ص، جامع الحكمتين. 4
 . 105ص، همان. 5
 . 13ص، همان. 6
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 1بايست به عقل مبدل شـود؛  مي، جود براي اينكه جاودان و ابدي باشدي و دومين مرتبه
ي نفساني فراتر رود و در  قادر نيست از مرتبه) تمام كردن هيولي(زيرا نفس با فعل خود 

، نفـس در آغـاز   2.ي نفس اسـت  كننده ماند و اين عقل است كه تمام نفسيات خود بازمي
توانـد   اي است كه مي قواي عاقله 3.د استبيمار است و بيماريش از ناكامي و نقص خو

كـه دانـش لازم    5احتياج به معلم دارد، نفس، به عبارتي 4،اين نفوس بيمار را درمان كند
  . آورد براي درمان نفس را فراهم مي

محتاج كسب علم و معرفت ، به جهت وصول به تكامل، )روح(رو نفس  از اين
  . است

اند تا آنچه مر او را نيست و آن علـم اسـت بـه     همر نفس را اندر اين عالم بدان آورد
كه علت بودش عالم رسيدن نفـس   ... ي آن است؛ بدو برسد فنون خويش و او پذيرنده

   6.است به علم و ديگر از عالم هيچ حاصلي نيست
و قصـد از   7هـاي ابـدي رسـد    پس علم طلب بايد كردن تا به عالم علوي به نعمت

وانگهي آموزش و شناخت نيـز خـود   . الم علوي استپيوستن نفس به ع. آموختن علم
علـم و معـارف لازم را   ]نيـز [ ... اما روح يـا نفـس  « 8.قصد و غايت وجود آدمي است

نفـس بـه عقـل    ، گردد؛ به عبارتي ديگر كسب كرده به كمال رسيده و با عقل متحد مي
  9».گردد مبدل مي

                                                                                                 

: تهـران ، اي فريـدون بـدره   ي ترجمـه ، ابويعقوب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليي، 1377 پل واكر. 1
 . 122ص، فرزان

 . 193ص، ينزادالمسافر. 2
، دارالانـدلس : بيـروت : چاپ دوم، تحقيق مصطفي غالب، العقل  راحهًْ، 1983 حميد الدين كرماني. 3

 . 354ص
انتشـارات انجمنـي    :تهـران ، تحقيـق صـلاح الصـاوي   ، الاقوال الذهبيـه ، ق1379حميد الدين كرماني . 4

 . 90ـ  89صص، ي ايران فلسفه
 . 73ص، همان. 5
 . 273ص ، زادالمسافرين. 6
 . 18ص، الحكمتين جامع. 7
بنياد  :تهران، پور آريان ي ترجمه، اسماعيليان و ناصرخسرو، 1346 برتلس. ي. آ: به نقل از زادالمسافرين. 8

 . 221ص، فرهنگ ايران
فريـدون   ي ترجمـه ، تفكر اسـماعيليه در دوران الحكـام بـاالله    :الدين كرماني حميد، 1379 اي پل، واكر. 9

 . 132ص، روز فرزان :تهران، اي بدره
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و تكامل و وصـول بـه   باشد و هدف ا انسان داراي عقل جزئي مي، ي نفس در مرتبه
آن است كه قصد سوي لذت عقلي كنـد تـا برسـد بـه     ، و خردمند از خلَق«. عقل است

  1.»لذت كلي كه معدن آن عالم علوي است
آموزد و كيفيـت آمـوختن    نفس همواره از عقل مي، در واقع از نظر اين جماعت

و تـوان  رود و تا آنجـا كـه قـدرت برتـافتن      اين است كه به سوي عقل پيش مي، آن
، اما در پيوستن انسان به غايـت خـود   2.كند از عقل كسب مي، پذيرفتن علوم را دارد

پـس  . شود به عقل بالفعل ياد ميها  آن كه از به يك عقل رابطي نياز است، يعني عقل
نفـس يـك جـوهر    . آيد تكامل روح و نفس حاصل مي، از اين پيوست عقل و نفس

اين استعداد را دارد ، تهي از علم و دانش است ،رغم آنكه در آغاز زنده است كه علي
بر مبناي آنچه از دانش و اعمـال  ، كه بعد از تجزيه و از هم پاشيدن قالب مادي خود

   3.نيك كسب كرده دوام و بقا يابد
 .بايسـت مراحلـي را بپيمايـد    مـي ) عقـل (نفس در مسير حركت به سمت تكامل 

انبعـاث  . 7تعقـل  . 6نطـق  . 5خيـل  ت. 4حـس  . 3نمو . 2حمل . 1: شامل اين مراحل
لـم   و رهـا از جسـم و عـا    كردهجسمش را ترك ، نفس، هفتم كه در مرحله 4.ثانوي

 بـه  ... شـده  ]بـالقوه [او يـك عقـل  ، دهد و به ميزاني طبيعت به حيات خود ادامه مي
   5.رسد كمال مي

و در آن است كه عقل بالقوه را به عقل بالفعـل حقيقـي   ، اما هدف كلي از نظام عالم
امـا در نگـرش   . معـادل خداونـد اسـت   ، نهايت به عقل كل مبدل سازد كه اين عقل كل

نه طبيعي و بايد نخست از راه تربيـت  ، امري اكتسابي است، كمال، متفكرين اين مذهب
 6.از راه به وجود آوردن علم به امور الهي در او به دست آيد، و تعليم نفس و پس از آن

كند و در مسير و منازل  تكامل معنوي خويش را طي مي، بهعقل جزئي نيز در هفت مرت
گردد و در هر  خود براي وصول به عقل كل در هر مرتبه بر علم و دانش وي افزوده مي

                                                                                                 

 . 18ص، زادالمسافرين. 1
 . 275ص، طرح نو: تهران، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، 1376 غلامحسين ابراهيمي دنياني. 2
 . 40ص، المنتظر: بيروت، المصابيح في اثبات الامامه، ق1416ميد الدين كرماني ح. 3
 . 149ص، الحكمتين جامع. 4
  .28ص، الذهبيه الاقوال. 5
: بيـروت ، تحقيق عارف تامر، الرياض، 1960حميد الدين كرماني ؛  83، 74، 33، 15صص، عقلال هًْراح. 6

 . 80، 79، 73، 59صص،  هًْدارالشقاف
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، برهـان  ، سـرور ، حـق ، دهـر : اين قوا شامل. كند يكي از قواي عقل را دريافت مي، دور
   1.كمال و غيبه است، حيات

در اين زمان اسـت كـه انسـان در    . معرفت است غيبه نهايت عقل و كمال علم و
گيرد و در هر دور به لحاظ كيفي و كمي بر معـارف او   مسير و منازل تاريخ قرار مي

رو به ، انسان به نهايت معرفت تاريخ رسيده، در دور آخر اافزوده خواهد شد و نهايت
سـطي  اما در اين پيوست عقل جزئي به كلي به يـك عقـل وا  ، نهد سوي عقل كل مي

به عقل مكتسب ها  آن كه از [اند نيز نياز است كه آن عقل واسط همان پيامبران و ائمه
ي معـارفي كـه خداونـد در اختيارشـان قـرار       واسطهكه به ]شود يا بالفعل نيز ياد مي

) نفـس انسـان  (عقـل جزئـي   . گردنـد  منجر به حركت انسان در تـاريخ مـي   2دهد مي
گـردد و بـه كمـال     بـر معـارفش افـزوده مـي    ي تـاريخي   تدريجاً و طي هفت مرحله

ي  مرحلـه . گـردد  تر تقسيم مي ي جزئي اين مراحل تاريخ خود به دو مرحله. رسد مي
، ي دوم تأويـل آن اسـت؛ كـه در ايـن دور     ظهور شريعت اسـت و مرحلـه  ، نخست

سـپس يـك دور بـه پايـان     . شـود  تر مي ي نخست آن افزون معارف بشري از مرحله
، گردد و با افـزايش علـم در هـر دور    با معارف جديد آغاز مي رسد و دور بعدي مي

، تـا اينكـه در دور هفـتم   ، در حال تغييـر و حركـت اسـت   ، تاريخ رو به سوي كمال
رسـد و   ي مؤيـد آن جهـان مـي    ي تأييدات فيض به آخرين فـرد و واسـطه   مجموعه

  3.برد خداوند به دست او دور خلقت را به پايان مي
 گذارنـد معـارف دينـي    هـا مـي   پيـامبران در اختيـار انسـان   اما علم و دانشي كـه  

 = ديـن حـق  (يا شريعت است؛ از همين رو در اين مـذهب قبـول شـريعت و ديـن     
ــماعيلي  ــن اس ــت   ) دي ــر اس ــت براب ــم و معرف ــوختن عل ــا آم ــر  4.ب ــن تفك ــا اي  ،ب
اند؛ بـه طـوري كـه ناصرخسـرو در      به جمع دين و فلسفه پرداخته اسماعيليان گاهي

  :نويسد ين ميالحكمت جامع
كـه آن از  ـ   بـا علـم آفـرينش   ـ   القدس است كه آن از نتايج روحـ   علم دين حق را
از بهر آنكه فيلسوف مر اين علمالقبان را بـه  ، جمع توانست كردنـ   علايق فلسفه است

                                                                                                 

، اسـماعيلي  ي در سـه رسـاله  ، هانري كوربن ي ويراسته و ترجمه، الينابيع، 1961 ابويعقوب سجستاني. 1
 . 43ـ  41صص، پاريسـ  تهران

 . 75و 62صص ، حالمصابي. 2
 . 434ص، العقل هًْراح: ك. ن. 3
 . 402ص، زادالمسافرين. 4



  ...از ديدگاه ي نظري تاريخ  بازكاوي فلسفه   54

و اين علمالقبان مر ، و دين اسلام را از جهل ايشان خوار گرفت، منزلت ستوران انگاشت
  1.تا نه دين حق ماند بدين زمين و نه فلسفه، گفتندفيلسوف را كافر 

ي شريعت بدان دست  بايست به واسطه عقلي كه انسان مي، اما در نگرش اين جماعت
او شـهر علـم   «فرموده است كه ) ص(االله است؛ زيرا پيامبر همان عقل ديني يا معرفت، يابد

قرراتي كه او وضع كـرده  ي قوانين و م كتاب خدا و همه، شريعت، قانون، است و لذا دين
  2.»آيد است همان علم و دانشي است كه براي بيدار كردن نفس و تربيت او به كار مي

منجـر  ، از نظر اسماعيليان آنچه منجر به حركت انسان در تاريخ و در نهايـت ، بنابراين
گذارد  معارف ديني است و آنچه معارف ديني را در اختيار زمان مي، گردد به تحول آن مي

اند كه هدف غايي و نهايي  هايي به نام پيامبران و ائمه واسطه، تا منجر به حركت تاريخ شود
استحاله و دگرگون شدن نفس انساني به صورتي است كه بالفعل و حقيقتاً به صـفت  ، آنها

 3.يعني به حالتي درآيد كه دوام و بقاي جاوداني يابد ؛عقل متصف شوند
  
 ختياريعوامل و نيروهاي جبري و ا) ب

ي تمام  كه عامل واقعي و پديدآورنده ي الهي دارد چرا ا ريشه، برداشت اسماعيليان از تاريخ
ي علـم و   گيرد و انسان بـه وسـيله   حوادث تاريخ از ارسال ناطقان و پيامبران سرچشمه مي

امـا آنچـه در   ، كنـد  مسير و منازلي را طـي مـي  ، نهند معارفي كه پيامبران در اختيار آنان مي
علـم و دانـش فعـل و    : است؛ به عبـارتي ) انسان(كند عقل  اين معارف را درك مي، ريختا

رو در  از ايـن  4.گـردد  عمل عقل است و عقل موفق به دريافت اين علم و دانش الهي مـي 
ي تـاريخ   يعني در فلسفه 5تفكر اسماعيليه كار عقل دريافت معارف ديني و شريعت است؛

گونـه ناسـازگاري وجـود     هـيچ هـا   آن ترك دارند و مياناسماعيليه عقل و دين تعريفي مش
پيـامبران نيـز از راه   و  7پذيري نيز مفاهيمي مشترك دارند؛ آموختن علم و طاعت و 6.ندارد

                                                                                                 

 . 16ص، الحكمتين جامع. 1
 . 16ـ  15صص ، العقل هًْراح. 2
 . همان. 3
 . 88ص، چند گفتار در فرهنگ ايران. 4
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 . 59ص، دارالمشرق
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 . 105ص، الحكمتين جامع. 7
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هـم  ، كه اگر انسان آن دانش و معارف را كسـب كنـد   1. كنند ها را راهنمايي مي عقل انسان
نقشي ديني دارد و هـر  ، عقلو  2ستگشته و هم طاعت خدا را به جا آورده ا) عاقل(عالم 

   3.پذير است گذرد از گذرگاه دين امكان راهي كه از عالم حسي به عالم علوي مي
كنـد بـه   معرفـت   شود اگر عقل اطاعت كـرده كسـب   اينكه در اين مذهب گفته مي

در كسب ، به اين مفهوم است كه انسان 4،يابد بهشت و اگر اطاعت نكند به دوزخ راه مي
ي انسـان در اطاعـت خداونـد بـه عقـل يـاد        اسماعيليان از ارادهو . تيار داردمعرفت اخ

، ي او اراده يـا عقـل انسـاني اسـت و محـرك عقـل و اراده      ، پس محرك انسان. كنند مي
گردد و علمـي اكتسـابي    ي پيامبران محقق مي معارف الهي يا شريعت است كه به واسطه

كننـد؛ زيـرا هـدف از     و ابلاغ مـي  دريافت ي خداوند و پيامبران آن را به واسطه 5نيست
ي حكمت خدا تعليم سـود و زيـان    رسيدن او به سعادت است و لازمه، آفرينش انسان

 برگزيد تا راه سـعادت را بـه   ... خداوند افرادي را، مردم به ايشان است؛ به همين سبب
ي او  اراده زيرا جهد و تلاش انسان و 6نشان دهد و از مسير شقاوت دورشان دارد؛ها  آن

ي وحي الهـي را بسـيار گسـترده تصـور      اسماعيليان دامنه 7.رسد به تنهايي به مقصد نمي
ي شـمول وحـي نيسـت؛ حتـي      خـارج از دايـره  ي گونه معرفت ـ كنند و معتقدند هيچ مي

اين خداوند ، بنابراين 9و هر علمي جز آموزش و الهام عالم بالا نيست؛ 8هاي دارو نسخه
   10.علوم و معارف را به افراد بشر تعليم داده است، هاي مختلف در طي دورهكه است 

 11چو روز است، نه مجهول و نه منكر   ست الهي معروف  در نفس من اين علم عطايي
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ترين نقـش را   خداوند مهم، بنابراين در نگرش متفكرين اسماعيلي در حركت تاريخ
رسـاند و انسـان    انسان مدد مي ي كند؛ زيرا به صورت غيرمستقيم به عقل يا اراده ايفا مي

پـس در  . پذيري نكند اطاعت ياآن معارف را كسب كند و، ي عقل مختار است به واسطه
ي جبـر و اختيـار    ناصرخسرو دربـاره . حاكم است و نه تفويض  تفكر اسماعيليه نه جبر

تر از آن است كه خلق را بر معصيت مجبور دارد و سپس ايشان را  خدا عادل :نويسد مي
نه مجبور اسـت و  ، باره كاري است ميان دو كار حال مردم در اين  ... آن عقوبت كند بر

  1.است) ع( نه مختار و اين قول جعفر صادق
بنابراين يكي ديگر از عوامل حركت تاريخ از ديدگاه اسـماعيليه قضـا و قـدر الهـي     

مـردم  ، اگر معارف الهي كسب نگردد و كتاب خدا اندر ميـان مـردم نباشـد    «زيرا است 
آنگـه مـردم بـا    ، يكديگر را هلاك كنند و كسي به علم آموختن و طلـب فضـل نرسـد   

  2.»ستوران برابرند
بلكه در آفـرينش نفـس حـريص    ها  آن اما خداوند نه تنها با ارسال رسل و اوصياي

ميل به شناخت و دانـش را  و . رساند انسان به كسب معارف نيز به جريان تاريخ مدد مي
  . مي نهاده استخدا در سرشت آد

و آوردن مر اين ، پس به قياسِ عقليِ برهاني گوييم كه آفريدن اين چيزهاي دانستني
و تقاضاي نفسِ مردم و حريصي او بر بازجستنِ اين ، نفس دانشجوي را اندر مردم آورد

بپرس : گويد مر نفس مردم را همي، چيزهاچنان است كه خداي بدان صنع كه كرده است
و گمان مبر كه ايـن صـنع باطـل اسـت و خـود همچنـين       ، چنين استو بدان كه چرا 

و يتفكرون في خلق السـماوات و الارض  «قوله : گويد اندر كتاب خويش اين آيت همي
  3.»ربناّ ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا ربناّ عذاب النار

ارسـال   اند و آن را دليل تكليـف و  اسماعيليان اختيار انسان را پذيرفته، به اين ترتيب
  5.كنند و جبرگرايي را محكوم مي 4دانند رسل و عقاب و ثواب مي

                                                                                                 

؛ همچنين 125ـ   124، صصنشر جامي: تهران، تحقيق سعيد نفيسي، گشايش و رهايش، 1363 ناصر خسرو. 1
 . 155ـ  151، صصدارالمشرق :بيروت، تحقيق عارف تامر، تاج العقائد، 1986 بن وليد علي بن محمد: ك. ن
 . 53ص، دين  وجه. 2
 . 11ص، همان. 3
 . 155ـ  148صص، العقائد تاج. 4
انديشـه   ي خانـه : تهـران ، اي بر انديشـه سياسـي اسـماعيليه    مقدمه، 1931عبداالله ناصري طاهري . 5

 . 72ص، جوان
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  پيامبران و ائمه) ج
نديشمندان اسماعيلي در عين اينكه براي عقل و استدلال اهميت فـراوان قايلنـد تعلـيم    ا

دانند؛ زيرا انسان به تنهايي قادر به سيروسلوك  معلم كه امام يا پيامبر باشد را نيز لازم مي
كند تا راهنماي ديگـران   رو خداوند برخي از افراد را از ديگران متمايز مي از اين 1نيست؛
ي الهـي در تحـول    ي عينـي اراده  به عنوان نتيجهها  آن ي بنابراين پيامبران و ائمه 2.باشند

 3آنان به عنوان قهرمانان فكر و عقل و نهايت كمـال و معرفـت  . روند تاريخ به شمار مي
 هـاي  پيـام  وي معرفتنـد؛   به عبارتي ايجادكننده، شوند اي مي دوره سبب رشد علم در هر

اسماعيليان تفسير و بيان ظاهر و تنزيـل قـرآن را    4؛ي عقلي است حكمت و فلسفهها  آن
اما تأويل و ارشاد به باطن آن را از وظايف امام وصي و جانشـين  ، )ص(ي پيامبر  وظيفه
ركت كمي تاريخند و امامان تـاريخ را از لحـاظ   پيامبران عامل حبه عبارتي  5.دانند او مي

  . سازند كيفي متحول مي
آنان معتقدند اگر كسي معارف را از غير امام فراگيرد همانند آن دسته از قوم موسـي  

چـرخ زيـرين تمـامي    ، پيوسـته امامـت  « 6.است كه گوساله را خداي خويش قرار دادند
، نـاطق ، در ديـدگاه اسـماعيليه  ، يگـر بـه عبـارت د   7.»ي آن بوده است تأويلات و فلسفه

هـا   آن ي پايين يعني بر آنچه در مرتبه 8،تجسد عقل است، آورد و شريعت شريعت را مي
گذارنـد   اند عمل و تـأثير مـي   قرار دارد با تجسد بخشيدن به آنچه از عقل دريافت داشته

 ـ   ، )امام(اساس  ... اما، )تأثير از بالا بر پايين( ايين بـه بـالا   كـارش بـرعكس اسـت و از پ
                                                                                                 

  .63ص، المصابيح في اثبات الامامه. 1
 . 15ص، الاقوال الذهبيه. 2
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، دارالانـدلس ، تحقيق مصطفي غالب، الافتخار، )تا بي(، ابويعقوب سجستاني. 72ص، چاپ قاهره، خشاب
تحقيـق مصـطفي   ، زهـر المعـاني  ، 1411 داعي ادريس قرشي؛ 71ص، و النشر و التوزيع  هًْللطباع: بيروت
 . 273و  186صص اللدراسات و النشر و التوزيع  هًْالجامعي  هًْالمؤسس :بيروت، غالب

 . 19ص، تأويل الدعائم. 6
 . 98ص، لاندلسدار ا: بيروت، الحركات الباطنيه في الاسلام/، ق1416 مصطفي غالب. 7
، اي فريـدون بـدره   ي ترجمـه ، ابويعقوب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليي، 1377 واكر اي پل. 8

تجسد تبديل شيء معقول يا انديشه و فكر است بر شيء جسـداني و مـادي   «؛ 53ص، فرزان: تهران
 )همانجا. (»عمل نفس
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نقـش   ... هاي آفريدگان را به سوي بالا هدايت كند افكار و انديشه، اساس بايد. نگرد مي
   1.حركت دادن نظام به سوي بالا است] نيز همين[تأويل 

 و امامـان  ي پيـامبران  تنهـا بـه واسـطه   ، كنند كه رسيدن به حقايق اسماعيليان اذعان مي
انسـان  ، به اين حقايق نايل شود ندتوا اي خود نميه عقل با كوشش :اگيرد؛ زير صورت مي

   2.تواند از تأييد الهي برخوردار شود تنها با روي آوردن به هدايت پيامبران و امامان مي
ها همان  اين واسطه. اند نيازمند واسطه) خداوند(به عبارتي اين نفوس براي درك آثار 

   3.عوث كرده استانبياي الهي هستند كه خداوند آنان را به رسالت مب
وحـدت و  ، هـاي مختلـف   بين امـت ، بخشد رسول با قدرتي كه مقام رسالت به او مي

رو لازم است كه شخصي در جايگاه پيامبر قـرار گيـرد و    از اين. . كند هماهنگي بر قرار مي
دولت جز با وجـود امـام كـه مسـئوليت      در نتيجه 4.الخطاب قرار دهد احكام الهي را فصل

از نظر اسماعيليه امام حتي در دورانـي   5شود؛ ايجاد نمي، گيرد را برعهده ميرهبري جامعه 
 6.سـازد  پيوندش را با طبقات مختلـف جامعـه برقـرار مـي    ، برد كه در ستر كامل به سر مي

به شناخت خدا ، ي تقرير ناطق و امامان به وسيله) يا انسان(اسماعيليان معتقدند كه متحرك 
بنـابراين   7.ي معتبر وصول بـه شـناخت خـدا تقريـر آنهاسـت      يابد و تنها وسيله دست مي

  8.گردد تنها از طريق امامان جاري مي ]معرفت االله [، معرفتي كه انسان طالب آن است
 

  مسير و منازل تاريخ .2
كند كـه پيـامبراني بـه عنـوان ابـلاغ       مشيت الهي اقتضا مي، اسماعيليانبر اساس ديدگاه 

تـاريخ را بـه نهايـت خـود     ، كنند و در طـي هفـت دوره  ي وحي در تاريخ ظهور  كننده
                                                                                                 

 . همانجا. 1
بـه بعـد؛    6ص، لندن، الدين حسيني سيد جلال ي رجمهت، سير و سلوك، 1998 خواجه نصير الدين طوسي. 2

 . 105ص، چاپ بمبئي، به تصيح ايوانف، التسليم يا تصورات  هًْروض، 1950 خواجه نصيرالدين طوسي
 . 269ص، الاخوان خوان. 3
 . 148ص، )مجموعه مقالات( :اسماعيليه. 4
 . 60ص، نا يب :كويت، معالم الدوله الاسلاميه، )تا بي(، محمد سلام مذكور. 5
 . 139ص، )مجموعه مقالات( :اسماعيليه. 6
 . 143ص، ابويعقوب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليي. 7
و   هًْدارالانـدلس للطباع ـ  :بيروت، تحقيق مصطفي غالب، كنز الولد، ق1416 ابراهيم بن حسين حامدي. 8

 . 9ص، النشر و التوزيع
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اما به اعتقـاد اسـماعيليان عبـور از آن را    ، اما اين تاريخ گرچه جبراً آفريده شده، برسانند
مسير و  ، اين مسير تاريخي، به عبارت ديگر. ها نهاده است ي خود انسان خداوند بر عهده
ن دين اسـت كـه اجتمـاع و تـاريخ را     و اي، نه مسير و منازل اجتماعي، منازل ديني است

رو بر اسـاس   از اين. آور است ترين دين تحت كنترل خود دارد و مجري جامعه نيز بزرگ
يابد و انسان كه حامـل روح خـدايي    تاريخ هويت و موجوديت مستقل مي، ي الهي اراده
گاهي همان كسب علم و آ، كند و اين تكامل تكامل معنوي پيدا مي، در مسير تاريخ، است

تنهـا  ، ي ايدئاليسـتي اسـماعيلي   ولي بر اسـاس انديشـه  ، معرفت است، يا به عبارت ديگر
كننـد و هفـت منـزل را در هـر دور      عبور مي) مسير دين(از اين تاريخ ، هاي معتقد انسان

نمايند و  هفت مرتبه از مراتب اسماعيلي را طي مي، ي دروني خود سپري كرده و با تزكيه
منجر به عبـور از ايـن   ] هاي معتقد انسان[ي فردي  رو اراده از اين. ندرس به غايت خود مي

مسير و منازل ، افزون بر مسير و منازل خود تاريخ، بنابراين. گردد منازل به سوي كمال مي
حائز اهميت است كه پس از گذشـت از  ، عبور انسان در تاريخ نيز از ديدگاه اين مذهب

بنـابراين بـه   . فت مسير كلان تاريخ را خواهد پيمـود يك مسير از ه، آن در پايان هر دور
  . نموددر سه بخش مطرح توان  مي رامسير و منازل عبور انسان  هاعتقاد اسماعيلي

 
  . بخش متافيزيكي، بخش تاريخي، يا دروني بخش فردي

  )مسيرهاي نفساني(مسير دروني و جسماني ) الف
ه در درون خود انسان صـورت  حركتي است ك، نخستين حركت انسان به منظور تكامل

رسـيدن   1.كنـد  انسان حركت خود را از هيـولي آغـاز مـي   ، بر اساس اين مسير. گيرد مي
نفس نيز در درون خود . شود شروع منزل بعدي است كه به نفس ياد مي، هيولي به كمال

، ايـن عقـل   2.رسـد  كند و پس از گذشت از هفت مسير به عقـل مـي   حركت را آغاز مي
ايـن  . بايست مسيرهاي تاريخي را آغـاز كنـد   جزئي اسماعيليه است كه ميهمان انسان 

بايست اهل ترتب باشد و دعوت را پذيرفته و سپس وارد مسير هدايت  انسان جزئي مي
بنابراين پس از آنكه مسير و منازل . ي ناطقان يا به عبارتي مسير تاريخي گردد گانه هفت

، دو مسير مشـخص ، به عقل تبديل گشت دروني در حركت انسان پيموده شد و هيولي
مسير اهل ترتب يا مسير پذيرش دعوت اسماعيلي كـه   .1: گيرد پيشاپيش انسان قرار مي

                                                                                                 

 . 193ص، زادالمسافرين؛ 12ص، التسليم  هًْروض. 1
 . جا همان. 2
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رود؛ زيرا تنها  مسير اهل تضاد كه به بيراهه ميـ   2. گردد به مسيرهاي تاريخي منتهي مي
 كت و تحولي درهيچ نوع حر، جويند؛ بنابراين ي راه مدد مي از عقل جزئي خود در ادامه

رود؛ اما اهل ترتب با پذيرش وحي در  رو از تاريخ بيرون مي از اين. شود ايجاد نميها  آن
دينـي  ـ   طاعت ناطقان را پـذيرا شـده و وارد مسـير تـاريخي    ، كنار عقل جزئي خويش

به منظور تكامـل نهـايي   ، در نهايت اين مسير از تاريخ عبور كرده و گردند اسماعيلي مي
  . متافيزيكي را طي خواهند كردمسيرهاي 

  
  )مسيرهاي ديني(مسير و منازل تاريخي  )ب

بر ها  آن بندي كنند و اين تقسيم اسماعيليان مسيرهاي تاريخي را بر اساس دين ترسيم مي
هـا بـا پيـامبران در     ارتبـاط انسـان  ، در اين مكتب. اساس شريعت و ظهور پيامبران است

ي متفكـرين   بـر اسـاس انديشـه   . وارد تاريخ گـردد ، پذير است كه انسان صورتي امكان
  جزئي ـ  2كلان ـ  1: گردد مسير و منازل تاريخ نيز به دو بخش تقسيم مي، اسماعيلي

ي انسان در آن سـهيم   مسير كلان مسيرهاي خود تاريخ است كه اراده: مسير كلان. 1
گـردد   تقسيم مي تاريخ بشريت به هفت منزل، ي الهي بر اساس اراده، نيست؛ زيرا در آن

ي  ها را به واسـطه  آورد و انسان شريعت جديدي مي، كردهكه در هر منزلي ناطقي ظهور 
، اين دور كلان. گرداند تعليم و هدايت از مسيرهاي جزئي عبور داده به كمال نزديك مي

ي  آغازكننـده ، آدم، در ايـن سـير صـعودي   . همان تاريخ نبوي است كه در جريان است
و  1مخلوقاتي چـون بـين  . آغاز شد) تاريخ بشر(بود و با او تاريخ انسان دوري در زمان 

بلكـه  ، اين زمان نبود كه با آدم شروع شد، بنابراين. اند تري بوده ظاهراً در دور پيش 2،ثنّ
آدم به عنوان . با او شروع گشت، هاي معاصر با آن پيوند دارند تاريخ اجتماعي كه انسان

يكي از اعضاي دور امت او ، دين بدوي را بنياد نهاد و در نهايتنوعي  ... ،ناطق و پيامبر
نـوح بـود كـه    ، اين نـاطق جديـد  . ي ناطقي يعني پيامبري ترقي داد خداوند به مرتبه، را

ملغي كرد و شـريعتي را مبتنـي بـر كتـابي     ، ي احكام و مقرراتي را كه وجود داشت همه
شريعت او ، و توانستند تا آمدن ابراهيمامت ا، پس از نوح. گردانيدها  آن جانشين، حقيقي

شريعتي آورد كه از ، ابراهيم در مقام ناطق جديد. را زنده نگه دارند و از آن پيروي كنند
از . نهاد امامت را برقرار كرد، ابراهيم افزون بر آن. تر بود تر و كامل مهذبّ، شريعت نوح

                                                                                                 

1 .Binn . 
2 .Thin . 
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بـر تـأويلي مسـتمر دسترسـي      ،امت و جامعه از طريق امامـان آن دور ، اين زمان به بعد
دور جديد با حضرت موسي و شريعت او آغاز شد و شريعت آدم را احيا كـرد  . داشتند

آمـد كـه شـريعت    ) ص(و حضرت عيسي شريعت نوح را و سرانجام حضرت محمـد  
و نهايتاً هريك از ادوار تاريخي به دست يك قائم منتظر بـه پايـان    1.ابراهيم را زنده كرد

ره نوبت به دور جديدي از كشف برسد كه با آدم جزئـي ديگـر شـروع    رسد تا دوبا مي
يابـد تـا قـائم      پذيرد و بدين صورت جهان ادامه مي شود و با قائم ديگري خاتمه مي مي

و خداونـد بـه دسـت او دور خلقـت را بـه پايـان        2قيامت القيامات را برپـا كنـد  ، خاتم
هايت خود رسيده اسـت؛ در اينجاسـت   ديگر به ن، انسان زميني، در اين هنگام. رساند مي

پـس از عبـور از   [كـه   ... آفرينـد  را مـي  ... ،انسان روحاني قائم به خويشتن، كه خداوند
   3.به جنات عدن خواهد رسيد] مسيرهاي آسمان

تغييرات مهمـي را  ، اما اصلاحات ديني عبيداالله المهدي در اصول اعتقادي اسماعيليه
. ايجاب كـرد ، ي دوري تاريخ به صورتي كه اسماعيليان نخستين پرورده بودند در نظريه
همچنان از طـرح  ، م در همان حال كه قرمطيان899/ ق286پس از شقاق سال ، در واقع

اسماعيليان فاطميِ وفادار بـه عبيـداالله المهـدي بـه     ، كردند قبلي تاريخ دوري پيروي مي
عبيـداالله المهـدي بـا    . يعني دور اسلام پرداختند، اي از دور ششم تاريخ ديني مفهوم تازه

دور ، در نتيجـه . از ائمه قائل شـد   گانه ي هفت به بيش از يك سلسله، قبول تداوم امامت
نهايـت دور   اي بـي  به آينده، هفتم كه قبلاً به عنوان دور روحاني مهدي تعريف شده بود

مهدي يا قائم نيز كه روز قيامت را در آخـر زمـان آغـاز    به تعويق افكنده شد و وظايف 
بـدين ترتيـب مهـدويت     4.همان شد كه فرق مسلمان ديگر انتظارش را داشتند، كرد مي

يك ، بازگردد) ع( ي معيني از امام جعفر صادق اسماعيل به جاي آنكه به نواده محمد بن 
هـاي امـام مسـتور     حجـت معناي جمعي پيدا كرد و رهبران نهضت كه تاكنون به عنوان 

مـردم را بـه اطاعـت از او دعـوت     ، پرداختنـد  به انجام وظيفه مي، )اسماعيل محمد بن (
تحول و ترقي يافتند و بدين ، ي امامت از مقام حجتي امام قائم منتظر به مرتبه. كردند مي

اسـماعيل نفـي شـد و ادوار صـغير امامـان       مهدويت محمد بـن  ، ترتيب به طور ضمني
                                                                                                 

 . 193ـ  181صص ، اثبات النبوات. 1
 . 119ص، التسليم  هًْروض. 2
 . 434ص، العقل  هًْراح. 3
 . 77ص، اسماعيليه تاريخ در مختصري. 4



  ...از ديدگاه ي نظري تاريخ  بازكاوي فلسفه   62

ادامـه   ... امكان يافت تا عصـر حاضـر  ، شد اسماعيل ختم مي  كه به محمد بن گانه هفت
از ادوار صغير بعدي بـه عنـوان    كه. اسماعيل انكار شده بود زيرا رجعت محمد بن ، يابد
  1...شود ي دور ششم ياد مي تتمه

بن  اما معز برخي از نظريات اسماعيليان نخستين را به رسميت شناخت و محمد
ي اسلام بار ديگر از سوي اسـماعيليان فـاطمي    ه عنوان هفتمين امام دورهاسماعيل ب 

   2.دانسته نشد مغاير با تداوم امامت، به عنوان قائم و ناطق شناخته شد و اين امر
مابين انديشمندان اسماعيلي در برخي موارد جزئي ، ي اين ادوار كلان گرچه درباره 

در كل مسير و منازل تـاريخ  ، اختلافات جزئياما با وجود ، خورد تناقضاتي به چشم مي
همان هفت دور شريعت نبوي به ، هفت دور تاريخ مقدس اسماعيليان، به صورت كلان

، آور ي رواج شريعت و دين در هر كدام از آن هفت نـاطق ديـن   آيد كه دوره حساب مي
  3.مدت هزار سال بوده است

يـا  (هفت دور مقدس ناطقان  در ديدگاه اسماعيليه هر دور از: مسيرهاي جزئي .2
آيـد كـه بـا ظهـور عبيـداالله       مسيرهاي جزئي حركت تاريخ به حساب مي، )دوركلان

گانـه را كـه    هر دور تاريخ هفـت ، ي امامت علماي اسماعيليه المهدي و تغيير انديشه
تـر   به دو دور يا دو بخـش جزئـي  ، ياد شدها  آن تحت عنوان ادوار جزئي يا خرد از

  :تقسيم نمودند
 
  . دور صغير يا صغار )ب. دور كبير يا كبار )الف

ي صغار و كبـار تقسـيم نمـود تـا      بار حميدالدين كرماني ادوار جزئي را به دو دسته نخستين
. شـود  با ناطقي آغاز مي، هر دور كبير 4.بتواند امام بودن خلفاي فاطمي را تبيين و توجيه كند

. مطيع حكم ناموس شريعت و دنيـا هسـتند  مردم تحت تأثير حس و خيالند و ، در دور كبير
سپس اين دور به . كند كه قادر به فهم آن باشند شريعتي وضع ميها  آن پيامبر بر، در اين دور
. ي كمال است دور صغير يا دوره، اين دور دوم. گردد رسد و دور ديگري ايجاد مي  پايان مي

ي حقيقت  يابد و پرده از چهره ه ميي ادوار قبلي سيطر آيد و بر همه در اينجاست كه امام مي
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الهـي  ـ   معقـولات مطلـق روحـي    وهمـي و خيـالي صـحت    ، و معارف حسـي . گيرد برمي
در دور نخسـت  . ي مختلفي ظهور يافتنـد  ائمه، در اين عصر كه عصر امامان است 1.يابند مي

ر اسـماعيل؛ و هـارون د  ، ي ابـراهيم  سـام؛ و در دوره ، كه دور آدم بود شيث؛ در عصر نوح
  2.امام بود) ص(در عصر محمد) ع( ي موسي؛ شمعون در عصر عيسي؛ و علي دوره
حركـت كـرده و   ، بايسـت  ها نيز در جريان حركت تاريخ مي انسان، به اعتقاد اسماعيليه 

يعنـي در عصـر امامـان طـي     ، ي دوم اغلـب در دوره ، منازلي را طي نمايند كه ايـن منـازل  
در عصر (ازل سير انسان براي رسيدن به معارف معقول از من، در مذهب اسماعيليه. گردد مي

اين سلسله مراتب كـه  . شود به مراتب دعوت اسماعيلي يا حدود اين دعوت ياد مي) امامت
اي بـه   ثابتند و در سراسر زمان و تاريخ از دوره، اند به صورت عمودي و صعودي نظام يافته

، گانه و گاهي هم بيشتر گانه و ده هفت، اين سلسله مراتب، تغيير نخواهند كرد، ي ديگر دوره
  :گونه ترسيم كرده است سجستاني اين مراتب را اين، براي مثال 3.متصور شده است

مسلماناني . ي آغازين اين مراتب يا اولين منزلگاه انسان اين است كه مستجيب باشد پله
پذيرنـد و   يرا نم] امام، ناطق، نفس، عقل[ي اصلي دانش  كه حكم حجيت چهار سرچشمه

هـا   آن دامنگيـر ، و گمراهـي  ... ماننـد  در تاريكي و ظلمـت بـاقي مـي   ، نهند بدان گردن نمي
ي مـؤمن ارتقـا    اند به مرتبـه  كه خويشتن را وقف جستجوي حقيقت كردهها  آن اما، شود مي
در نـزد  . انـد  بندي كـرده  مراتب بالاتر ديگر را متفاوت دسته، نويسندگان اسماعيلي 4.يابند مي
و ديگـران بـراي ايـن    . خوانـد  مـي » جناح«ي بعدي آن است كه وي آن را  جستاني مرتبهس

است كـه اصـطلاح   » لاحق«ي  مرتبه، بالاتر از جناح 5.اند را به كار برده» داعي«ي  واژه، مرتبه
ي لاحقـان   همـه  ... اسـت » امـام «، ي بالاتر از لاحق مرتبه 6.است» حجت«متداول ديگرش 

امـا بـه طـور    ، يك فرد بيش نيسـت ، هستند و امام در يك زمانِ معينتحت فرمان يك امام 
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ي اينان مستقيماً از تبار اسـاس   همه. هفت امام وجود دارد، متعارف در طول دور يك شارع
  1.اي هستند كه تأويل شريعت دور جاري را آغاز كرده است يا وصي
اين مراتب ، ت از سجستانيمتفاو، اي العقل به گونه هًْحميدالدين كرماني در راحالبته 

  2.ديني را ترسيم كرده است
 
  مسيرهاي متافيزيكي )ج

ده منـزل عقلانـي   ، به مسير عقلاني نيز ياد كرد؛ زيـرا در ايـن مسـير   ، شايد بتوان از اين مسير
بـر  . صعود كنـد ) كلي(به عقل اول ، بايست پس از عبور از آن منازل وجود دارد كه انسان مي

ناطق هر دور تاريخي پس از اتمام وظايف از جهان تاريخي رخت ، لياناساس اعتقاد اسماعي
كنـد و در آنجـا تبـديل بـه      و به جايگاه عقل دهم صعود مي شدهبسته به جهان آسماني وارد

ماند تا آنكه همه در هيكلي نوراني مجتمـع   شود و منتظر ساير نطقا مي عقل قدساني مجرد مي
ي عقـل تاسـع    به مرتبه، ود آورند و با انقضاي دور خودشوند و هيكل نوراني اعظم را به وج

، صعود كنند و جاي خود را به نطقاي دور بعد بدهند و بدين ترتيب بـا مـرور ادوار و اكـوار   
بـدين   3.برسـند  ... المـأوي   هًْاند به جنت تمام روحانيين و جسمانيين كه دعوت را اجابت كرده

تدريجي آدم روحاني به سوي جايگـاه اوليـه   صعود  و قيامت يك، پايان هر دور صورت كه
، كور اعظم كامل خواهـد شـد و آدم روحـاني   ، خويش است و در نهايت با ظهور امام خاتم

در نگـرش    بنـابراين عمـلاً   4.پيونـدد  كند و به عقل ثاني مـي  ابليس درون خويش را نابود مي
و . غيـر ممكـن اسـت    ،كه معادل خداوند اسـت ) عقل كلي(اسماعيليان دستيابي به عقل اول 

امـا پـس از آنكـه    ، به صورت فـردي اسـت  ، كمال و صعود در مسيرهاي نفساني و تاريخي
صعود از حالت فردي بـه حالـت جمعـي تبـديل     ، گردد انسان وارد مسيرهاي متافيزيكي مي

   5.»گردد كمالات اخروي انسان در گرو زندگي اجتماعي مي«شود و  مي
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را برخلاف ديگر اسماعيليان كه ) متافيزيكي(آسماني مسيرهاي ، مؤلف كنزالولدالبته 
هـاي صـالح    نفـس  سـازد  مطـرح مـي   ديگـر اي  گونه به ، اند بر اساس عقل مرتب ساخته

در مكـاني بـه نـام اعـراف      ... ]از بـدن [ها  آن از زمان جداي] بدكار[و طالح ] نيكوكار[
روزي كه بـه آن  ، افتهتكامل ي] تاريخي[يها شوند تا آنكه دوره متوقف مي] همان برزخ[

در برزخ براي به كمـال  ها  آن به عبارت ديگر درنگ 1.فرا رسد] قيامت[وعده داده شده 
ي سـابع   تا فرا رسيدن روز قيامت كـه كمـال دوره  ، است تا همگان) حدود(رسيدن كار 

  2.در عالم طبيعت اجرا گردد هًْالقيام است با يكديگر اجتماع نموده حكم قائم
  

  ريخغايت تا .3
تاريخ نيز بـه عنـوان موجـودي    ، بنابراين 3هر شيئي براي رسيدن به هدفي آفريده شده است؛
ي سـير متـوالي    اسماعيليان زمان را به مثابه. مستقل و زنده و پويا هدفي را دنبال خواهد نمود

شـر  با آدم ابوالب) تاريخ(اين زمان . كردند كه آغاز و انجامي دارد گانه تصور مي هاي هفت دوره
   4بايست پايان معيني هم داشته باشد قطعاً مي، گشت و چون آغاز معيني داشت آغاز مي

تاريخ متشكل از افعال انساني نيست و هويتي كـاملاً مسـتقل دارد؛   ، در نظام اسماعيلي
ي اسـماعيليان   فرد نيـز در انديشـه  . اصيل است، يعني جامعه و تاريخ از ديدگاه اسماعيليان

. بسيار حائز اهميت است، رو خود انسان و غايت او نيز در اين مذهب ز ايناصالت دارد؛ ا
 5.غايت اصلي و كلي او از حركت است، او متحركي است كه رسيدن به حد بالاي تكامل

سه مسـير متفـاوت را بـا سـه     ، غايتي فراتاريخي دارد كه براي وصول به غايت خويش و
   مسير آسماني .3مسير تاريخي  .2مسيري دروني  .1: هدف جزئي طي خواهد نمود

كند تا هيولا را به نفس رساند و تلاش مي، به منظور دستيابي به كمال، در مسير نخست
وصول بـه  ، در نخستين مسير حركت، بنابراين 6.از عالم نفساني به تكامل عقلاني نايل شود

نظـر انسـان    مـد ، اما اين مرتبـه از تكامـل عقلـي   ، هدف اصلي انسان اسماعيلي است، عقل
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ي آن بـه مقصـود نهـايي     واسـطه  همان عقل جزئي است كه انسان به، بلكه اين عقل، نيست
همان كمال عقلـي و پيوسـتن بـه    ، بلكه آرمان و مقصود نهايي انسان، خويش نخواهد رسيد

نخواهـد  ) هدف جزئـي نخسـت  (رو انسان در تنگناي اين عقل جزئي  از اين. عقل كل است
ي  دهد كه به واسـطه  در زمان رخ مي، اما اين حركت، كندبه حركت مي ماند و دوباره شروع

، به منظور وصول به عقل كلي و گرددخويش مي]مسيري تاريخي[انسان وارد مسير دوم ، آن
خداونـد بـا   ، اسماعيليان معتقدنـد در ايـن مسـير   ، اندازدعقل جزئي خويش را به جريان مي

حركت انسان را در وصـول  ] گانه ي هفت قول واسطهع[ 1]هايي ميانجي[=هايي ارسال واسطه
ها  در ميان انسان] كل[ي تحقق و فعليت عقل  او نماينده 2.كندسوي غايت خويش هموار مي

عقل جزئي در انسان اسماعيلي با پيونـد بـا وحـي وارد جريـان تـاريخ       بنابراين 3.خواهد بود
انسـان غيـر   ، در ايـن ميـان  . سازدمي انسان اسماعيلي از انسان غير اسماعيلي مجزا و شود مي

به بيراهه رفته كه غايت آن جهالـت و ظلمـت و سـرانجام آن دوزخ    ، اسماعيلي يا اهل تضاد
انساني است كه با پيوند به عقل واسط و قبول رسالت انبياي الهي ، اما انسان اسماعيلي. است

  . آوردا نيز به دست ميتكامل ديني خويش ر، گردد و علاوه بر تكامل روحي وارد تاريخ مي
ي تاريخي به يك آرمان مشـترك در نظـام اسـماعيليه     تكامل نهايي انسان در مرحله

ي معرفت دينـي ايجـاد    رستاخيز عقل است كه به واسطه، اين آرمان. تبديل گشته است
رسـول  ، عقل و معرفت از بركت مظهر تمام و كمـال ديـن  ، گردد و در اين رستاخيز مي

بـه عبـارتي    4.گردندمند ميبهره، رساندشت تاريخي دنيا را به پايان ميرسولان كه سرنو
كه در  5،دهدي انسان در پايان دور هفتم تاريخ رخ مي پذيرش تمامي عقل كل به وسيله

و بـيش از او   6نهـد ي معرفت محض روحاني و آزاد را آغاز مي دوره، امام قائم، آن دور
وقتي مهدي يا قـائم ظـاهر   . رسدمي) ديني(ل هر كس به قدر شايستگي خويش به تكام

حد بالاي [رسد؛ آنگاه آدميان به هدف و مقصد تاريخ  كار پيامبران به پايان مي، شودمي
ي انسـاني بـه    كمال غايي و نهايي انسان و جامعـه ، پس. رسندمي ]كمال معرفت انساني
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خ را بـه اتمـام   ظهور مهدي بستگي دارد كه آدميان را به هدف و مقصد خويش و تـاري 
ي تكوين نهايي انسان فـراهم خواهـد شـد و     وسيله، كه با ظهور مهدي . خواهد رساند

) از تاريخ خارج گشته(گردد و نفوس روحاني شده هستي جسماني و مادي متوقف مي
شود و ديگـر شـريعتي    گردند كه با خلوص عقلاني تعريف مي وارد هستي روحاني مي

ي  نشـئه «و  1.نـه بهشـت تـن و جسـم    ، شت انديشه استچنين جهاني به. وجود ندارد
ي عقـل ترقـي    آخرت خلق ارواح به دست روح القدس است و چون در جهان از رتبه

احتياج به بدن ندارد و ايـن  ، ي مسير براي ادامه، كرده و با عالم معقول متصل شده است
   2.»گرددي مسير داده و از تن جدا مي روح است كه ادامه

ي  غايت تاريخ و آرمان تاريخي دو مقوله، رسد از نظر متفكرين اسماعيليبه نظر مي
اي كاملاً ذهني كه جنبه 3است) دين(كمال علم و اعتقاد ، غايت تاريخ. جدا از يكديگرند

جريـان   و اي كـاملاً عينـي دارد  ظهور قائم القيامات است كه جنبه، اما آرمان تاريخ، دارد
چون تفسـير  . وجود ندارد بهشت و دوزخ، در پايان تاريخ و ،رساند تاريخ را به اتمام مي

معاد روحـاني را پذيرفتـه و    وآنها 4معاد در نگرش آنان به معناي كامل شدن عقل است؛
بـرزخ را بـه   وتوانند به بـرزخ معتقـد باشـند؛    نمي از اينرو 5كنندمعاد جسماني را رد مي

دوزخ و ، قيامت و معاد را قيام امام قائم آنان 6.اندبالاترين مكان عالم طبيعت تفسير كرده
هـايش را عبـارت از زنـدگي    آميـز و بهشـت و نعمـت   هـايش را زنـدگي جهـل    عذاب

   7.اندسعادتمندانه در همين جهان جسماني دانسته
 
  گيري نتيجه

موجب آفـرينش انسـان   ، خطاي كوني و عجب و گمان او، بر اساس نگرش اسماعيليان
، ي خويش خطا و تلاش براي كسب معرفت از دست رفته شد و سعي انسان در جبران

                                                                                                 

  . 119ص ، ابويعقوب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليي. 1
 . با كمي دخل و تصرف 205ـ  202صص، العقول  هًْراح. 2
  . 243ص ، اساطير :تهران، يران و جهان اسلاميتاريخ فلسفه در ا، 1373 علي اصغر حلبي. 3
 . 179ص ، )مجموعه مقالات( :اسماعيليه. 4
تـاريخ فلسـفه در   ، 1903 دوبـوئر ؛ شـاژ  505ـ   502صـص  ، العقل  هًْ؛ راح165و  128، خوان الاخوان. 5

 . 39ص ، جامع الحكميتين؛ 96ـ  81صص، نا بي، لندن، جونز. ار ي ترجمه، اسلام
 . 216ص  ،اسماعيليه. 6
 . 380ـ  387صص، العقل  هًْراح؛ 139ـ  137صص، الينابيع. 7
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ي نفـس   سند و شـرح پويـه  ، از اينرو تاريخ. گيري تاريخ گشتموجب تكوين و شكل
است براي رسيدن به كمال و نيز شرح توفيق و پيروزمندي انسان است؛ زيـرا از انسـان   

تـاريخ ديگـر   ، بنـابراين  1.خواسته شده كه به نفس كلي براي رسيدن به كمال كمك كند
بلكه سرگذشت اديان و ظهور انبيـاي سـبعه در طـول زمـان     ، وضع اقوام گذشته نيست
گيري  ديگر ابزاري براي عبرت تاريخ و مأمور برپايي تاريخند، است كه از سوي خداوند

رغم اينكه انسان در آفرينش  علي. هاست اي براي آزمودن ايمان انسانبلكه واسطه، نيست
اما در برابر خـود تـاريخ تسـليم نيسـت و بـا      ، رد و كاملاً تسليم اوستتاريخ نقشي ندا

 . ي خويش بر سرنوشت خود حاكم است اراده
 

  منابع 
 . طرح نو: تهران، دفتر عقل و آيت عشق، 1380 غلامحسين، ابراهيمي ديناني

  . طرح نو تهران، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، 1376 ابراهيمي ديناني، غلامحسين
  . بنياد فرهنگ ايران: تهران، پور ي آريان ترجمه، ناصرخسرو و اسماعيليان، 1346 ي. آ. برتلس
و  هًْدارالاندلس للطباع: بيروت، تحقيق مصطفي غالب، كنز الولد، ق1416 ابراهيم بن حسين، حامدي

  . النشر و التوزيع
  . هنگ مكتوبفر: تهران، اسماعيليه از گذشته تا حال، 1368 محمد سعيد، بهمن پور

  . انتشارات اقبالي: تهرن، دكتر بهمن كريمي، 2ج، جامع التواريخ، 1338 االله همداني خواجه رشيدالدين فضل
 . چاپ بمبئي، به تصيح ايوانف، التسليم يا تصورات هًْروض، 1950 خواجه نصير الدين طوسي
  . لندن، سينيالدين ح ي سيد جلال ترجمه، سير و سلوك، 1998 خواجه نصير الدين طوسي

اللدراسات و  هًْالجامعي هًْالمؤسس: بيروت، تحقيق مصطفي غالب، زهر المعاني، 1411 داعي ادريس قرشي
  . النشر و التوزيع

  . فرزان: تهران، اي ي فريدون بدره ترجمه، تاريخ و عقايد اسماعيليه، 1378فرهاد ، فتريد
 . فرزان: تهران، اي ي فريدون بدره مهترج، مختصري در تاريخ اسماعيليه، 1378 فرهاد، دفتري
  . نا بي، لندن، جونز. ي ار ترجمه، تاريخ فلسفه در اسلام، 1903 شاژ، دوبوئر
ي  انتشـارات مؤسسـه  : تهـران ، به اهتمام حسن مينوچهر و مهدي محقق، الاصلاح، 1377 ابوحاتم، رازي

  . مطالعات اسلامي دانشگاه تهران
، ي اسـماعيلي  در سـه رسـاله  ، ي هانري كـوربن  ويراسته و ترجمه، بيعالينا، 1961 ابويعقوب، سجستاني
  . پاريسـ  تهران
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ــوب  ــتاني، ابويعق ــي( سجس ــا ب ــوات ، )ت ــات النب ــامر  ، اثب ــارف ت ــق ع ــاپ دوم، تحقي ــروت، چ   :بي
  . چاپ دارالمشرق
  و هًْللطباع ـ: بيـروت ، دارالانـدلس ، تحقيـق مصـطفي غالـب   ، الافتخـار ، )تا بي( سجستاني، ابويعقوب

  . شر و التوزيعالن
  . تهران، فرانسهـ  انستيتو ايران: طبع تهران، الينابيع، 1340 سجستاني، ابويعقوب
  چاپخانـه انسـتيتو  : تهـران ، مقدمه از هـانري كـربن  ، كشف المحجوب، 1358 سجستاني، ابويعقوب
  . ايران و فرانسه

  . لمشرقدارا: بيروت، تحقيق عارف تامر، تاج العقائد، 1986 علي بن محمدبن وليد
  . بيروت، تحقيق عارف تامر، تأويل الدعائم، ق1415 قاضي نعمان
  . دارالثقافه: بيروت، عارف تامر، اساس تاويل، )تا بي( قاضي نعمان

  . انتشارات كوير: تهران، چاپ دوم، ي جواد طباطبايي ترجمه، ي اسلامي تاريخ فلسفه، 1377 هانري، كربن
انتشـارات انجمنـي   : تهـران ، تحقيـق صـلاح الصـاوي   ، ل الذهبيـه الاقـوا ، ق1379 حميد الدين، كرماني

  . ي ايران فلسفه
  . هًْدارالشقاف: بيروت، تحقيق عارف تامر، الرياض، 1960 كرماني، حميد الدين
  . المنتظر: بيروت، المصابيح في اثبات الامامه، ق1416 كرماني، حميد الدين
  . دارالاندلس: بيروت: چاپ دوم، مصطفي غالبتحقيق ، العقل هًْراح، 1983 كرماني، حميد الدين

  مركـز مطالعـات و تحقيقـات   : قـم ، )مجموعـه مقـالات  (، اسماعيليه، 1380 گروه مذاهب اسلامي
  . اديان و مذاهب

: تهـران ، ي محمـد مهـدوي فقيهـي    ترجمـه ، دولـت و حكومـت در اسـلام   ، 1358 آن كي اس، لمتبون
  . انتشارات شفيعي

  . 276ـ  270ص، 122ي  شماره، 11سال ، ي يغما مجله، »ليهاسماعي«، 1337 مهدي، محقق
  . رود نشر زنده: تهران، چند گفتار در فرهنگ ايران، 1371 شاهرخ، مسكوب

  :تهـران ، چـاپ دوم ، تصـيح هـانري كـربن و محمـد معـين     ، جامع الحكمتـين ، 1363 ناصر خسرو
  . كتابخانه طهوري

  . شاه آباد، ي باراني شارات كتابخانهانت: تهران، خوان الاخوان، )تا بي( ناصر خسرو
  . چاپ قاهره، به كوشش يحيي خشاب، خوان الاخوان، 1359ناصر خسرو 
: تهـران ، چـاپ دوم ، تصـيح مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـق     ، ديوان ناصر خسـرو ، 1356 ناصر خسرو

  . انتشارات دانشگاه تهران
  . انتشارات محمودي: تهران، زاد المسافرين) تا بي( ناصر خسرو
  . نشر جامي: تهران، تحقيق سعيد نفيسي، گشايش و رهايش، 1363 ناصر خسرو
  . چاپ برلين: جا بي، به كوشش شهزاده محمد، وجه دين، ق1342 ناصر خسرو
  . ي طهوري كتابخانه: تهران: چاپ دوم، وجه دين، ق1348 ناصر خسرو

  . ي انديشه جوان خانه: تهران، يهاي بر انديشه سياسي اسماعيل مقدمه، 1931 عبداالله، ناصري طاهري
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ي فريـدون   ترجمـه ، تفكـر اسـماعيليه در دوران الحكـام بـاالله     :الدين كرمـاني  حميد، 1379 .پل اي، واكر
  . فرزان روز: تهران، اي بدره

: تهـران ، اي ي فريـدون بـدره   ترجمه، ابويعقوب سجستاني داعي و متفكر اسماعيليي، 1377 .واكر، پل اي
  . فرزان روز

هاي اجتماعي از جامعـه ابتـدايي تـا جامعـه      تاريخ انديشه، 1370 علي اصغر، جواد و محبيدي، سفيانيو
 . اميركبير: تهران، 2ج، جديد

 . دار الاندلس: بيروت، الحركات الباطنيه في الاسلام/، ق1416 مصطفي غالب
 . نا بي: كويت، معالم الدوله الاسلاميه، )تا بي( محمد سلام مذكور

  . اساطير: تهران، تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي، 1373 ي اصغرعل، حلبي
 


